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چكیده
طبق بررسي‌هاي به‌عمل آمده، به‌طور‌كلي مديريت محلي روستاهاي كشور در شرايط فعلي، مديريتي عمدتاً 
ناتوان، هزينه‌‌زا، تمركزگرا، بخشي‌نگر و غيرپاسخگو است. اين وضعيت با اصول حكمراني مطلوب تناسبي ندارد و به 
نارضايتي روستاييان و نهايتاً مهاجرت آنها از روستاها به شهرها و كلانشهرها منجر شده است. آسيب‌شناسي‌هاي 
انجام‌ شده از ريشه‌ها و دلايل ناكارآمدي مديريت محلي در روستاهاي كشور و بررسي رويكردها و رهيافت‌هاي 
نوين حکمرانی محلی درک شورهای منتخب، نشان داد كه به‌منظور اصلاح و تقويت نظام مديريت روستايي ايران 

از بعُد تقنيني، محورهاي زير بايد مدنظر قانونگذاران قرار گيرد.
 بازطراحی ساختار تشكيلاتي مدیریت محلی روستایی مبتنی‌بر اصول صرفه مقياس و مدیریت پهنه‏ای )تشكيل 

دهداري در سطح دهستان(؛
 تفويض اختيار لازم به سطوح منطقه‏ای به‌منظور متناسب‏سازی ساختار مدیریت محلی با شرايط و ويژگي‌هاي 

متمايز روستاها، با رعایت چارچوب ملی؛
 اصلاح حدود وظايف و اختيارات و توانمندسازی مديريت محلي روستايي به‌منظور توسعه همه‌جانبه و يكپارچه 

روستاها با تمركز بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به‌جای ابعادک البدی- فیزکیی؛
 حاکمیت روکیرد ارائه خدمات به‌صورت پهنه‏ای به‌جای نقطه‏ای و ابتنای تصمیم‏گیری‏های محلی بر برنامه 

پیشرفت و آبادانی دهستان؛ 
 تمركززدايي و افزايش مشاركت مردم و نمایندگان صنوف مختلف در تصميمات محلي؛

 ارتقای شفافیت و تحقق نظارت عمومی بر عملكرد مديران محلي.

 محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ايران؛
 درس‏آموخته‏هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب
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خلاصه مديريتي
نظام مديريت محلي روستايي در ايران در دوره‌هاي تاريخي، دستخوش دگرگوني‌هاي عديده‌اي به‌ويژه 
از نظر نوع حكمراني شده است. آنچه كه در حال حاضر نمود دارد اين است كه رويكردهاي فعلي مديريت 
محلي نتوانسته به پيشرفت متوازن جوامع روستايي منتج شود و در برخي مناطق شاهد نارضايتي‌هايي 
از وضعيت كنوني مديريت محلي هستيم. گسترش مهاجرت بي‌رويه روستاييان به مناطق شهري يكي 
از نتايج ناكارآمدي مديريت محلي روستايي است. قطعاً بروز چنين وضعيتي دلايلي دارد كه در گزارش 
حاضر سعي شده است ضمن شناسايي آنها، رويكردهاي اصلاحي براي كارآمدسازي مديريت محلي 

روستايي كشور با استفاده از تجربيات جهاني ارائه شود.
بررسي‌ها از وضعيت فعلي نظام مديريت محلي روستايي نشان داد كه اين نظام با ضعف‌هاي اساسي به 

شرح زير مواجه است:
 تمركز مديريت محلي روستايي بر انجام امور کالبدی – خدماتی: )ازجمله جمع‏آوری پسماند، 
ایجاد فضای سبز، جدولک‌شی، آسفالت معابر و مبلمان روستا( و غفلت از برنامه‌های اجتماعی و 
اقتصادی؛ اين امر سبب شده بيشتر روستاها كاركرد توليدي خود را از دست دهند و بعضاً به سكونتگاهي 

براي شهروندان متمول جهت گذران اوقات فراغت تبديل شوند. 
 غلبه الگوی مدیريت نقطه‌ای و فقدان رويكرد پهنه‌ای: الزام به استقرار نهاد دهياري و تأمين 
امكانات خدمات‌رساني در همه روستاهاي بالاي 20 خانوار، عدم تعيين تكليف نهاد مديريتي براي 
روستاهاي زیر 20 خانوار به‏دلیل هزینه‏بر بودن و نقطه‌اي بودن و غفلت از ظرفيت‌هاي موجود در روستاهاي 
پيرامون و تعاملات روستاها با شهرها در طرح‌های توسعه‌ای روستایی به‌ویژه طرح‌های هادی روستایی، 
همگي مصداقي از غلبه الگوي مديريت نقطه‌اي در روستاهاست. اين امر با اصل صرفه ناشی از مقیاس و 
تأكيدات اسناد بالادستي مبني‌بر »جلوگيري از هزینه‌های زائد و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومیک شور« 
و »چابک‏سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن اندازه دولت و تشیکلات نظام اداری« همخواني ندارد.

 عدم انعطاف و تناسب كافي ساختار اداري دهياري‌ها با ويژگي‌ها و شرايط مختلف روستاها: 
ساختار دهياري‌ها كه ارتباط مستقيمي با درجه‌بندي دهياري‌ها دارد به‌دليل تمركز صرف بر قابليت گردشگري 
و عدم توجه به همه قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي متنوع اقتصادي- اجتماعي روستاها، عدم رعايت عدالت در توزيع 
خدمات و امكانات بين روستاهاي بزرگ و پرجمعيت با روستاهاي كوچ كو كم‌جمعيت به‌لحاظ نوع درجه و 

فقدان بستر قانوني براي تغيير ساختار دهياري بر‌اساس نيازها و قابليت‌ها، داراي ايراد جدي است.
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نظام برنامه‌ریزی تمركزگرا و فقدان سازوكاري براي مشارکت فعالانه ذي‌نفعان مختلف در 
طراحی، اجرا و نظارت برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای محلی؛ نبود بستري براي مداخله مستقیم 
و مؤثر گروه‌های مختلف مردمی )اعم از جوانان، كارآفرينان، تحصيل‌كردگان، زنان، اصناف و ...( در 
تصمیم‏گیری‌هاي دهيار و شوراي اسلامي روستا در‌خصوص توسعه روستا، مهم‌ترين گواه حاكم بودن 
نظام برنامه‌ريزي متمركز در روستاهاست. اين وضعيت به اين منجر شده است كه سياست‌ها و برنامه‌هاي 
ابلاغي مديريت محلي روستايي، با قابليت پذيرش كمتر و مقاومت بالاتر از‌سوي روستاييان مواجه شود.

 عدم شفافیت در عملکرد مدیران محلی و نبود سازوکار مناسب برای نظارت دولتی و مردمی؛ 
در جريان قرار نگرفتن آحاد روستاييان از ميزان بودجه روستا و نحوه هزينه‌كرد آن و همچنين فعاليت‌هاي 
دهيار و شوراي اسلامي روستا، از دغدغه‌هاي جوامع روستايي است كه سازوكاري مناسب براي رفع  آن 

پيش‌بيني نشده است.
چالش‌هاي فوق‌الاشاره نشان داد كه نظام مديريت محلي روستايي كشور در وضعيت نامطلوبي قرار دارد و ادامه 
اين روند به صلاح حال و آينده مناطق روستايي و كشور نيست و قطعاً نياز به بازنگري اساسي دارد. دراين‌راستا، 
در بخش ديگري از گزارش حاضر، رويكردها و رهيافت‌هاي نوين جهاني مدیریت محلی كشورهاي منتخب 
)اتریش، اسپانیا، آلمان، تایلند، تریکه، انگلستان، قزاقستان، گرجستان، مالزی و هند( مورد بررسي و تحليل قرار 
گرفت. براساس نتايج به‌دست آمده: 1. نقش‌آفريني ايالت‌ها )استان‌ها( در تعيين ساختار، وظايف و اختيارات 
مديريت محلي روستايي )اتریش، اسپانیا، آلمان، مالزی و هند(، 2. تأكيد بر وظيفه‌مندي مديريت محلي در 
توسعه يكپارچه روستاها )گرجستان و هند(، 3. مدیریت و خدمات‌رسانی پهنه‌ای در عرصه‌های روستایی 
)اتريش و گرجستان(، 4. برقراري امكان رسمي مداخله ذي‌نفعان مختلف در نظام تصمیم‌گیری محلي 
)اسپانيا، هند و تركيه( و 5. نظارت مستمر بر دولت محلی توسط مقامات و نهادهای مربوطه در سطح ایالت‌ها 

)آلمان(، را مي‌توان به‌عنوان مهم‌ترين رهيافت‌هاي نوين مديريت محلي روستايي برشمرد.
بر‌اساس رهيافت‌هاي يادشده و به‌منظور رفع چالش‌هاي اساسي مديريت محلي روستايي، محورها و 
جهت‌گيري‌هاي كليديک ه باید در تدوین قانونی همه‌جانبه‌نگر براي برقراري مديريت محلی روستايي 

مطلوب و كارآمد درک شور، مدنظر قانونگذاران قرار گیرد، به شرح زیر است. 

محور 1. بازطراحی نظام استقرار مدیریت محلی روستایی مبتنی‌بر اصول
1. صرفه ناشی از مقياس و مدیریت پهنه‏ای: )تشكيل دهداري در هر دهستان از طريق تجميع 
امكانات دهياري‌ها با لحاظ شرايط امنيتي-سياسي و اجتماعي روستاها و پيش‌بيني مشوق‌هاي لازم؛ 

الزام دهداري‌ها به تدوين »برنامه پيشرفت و آباداني دهستان« به‌عنوان مبناي اقدامات(
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2. انعطاف‌پذیری: )ايجاد انعطاف در ساختار تشكيلات مديريت محلي بر‌اساس شاخص‌های جمعیت، 
میزان درآمد، گستره جغرافیایی، ضريب محروميت و قابلیت‏های اقتصادی به‌منظور برخورداري از توان 

برنامه‌ريزي و ارائه خدمات عمومي مناسب و كافي(  

محور 2. اصلاح حدود وظايف و اختيارات مديريت محلي روستايي به‌منظور توسعه همه‌جانبه 
و يكپارچه روستاها

 توانمندسازی مديران محلي روستا در زمینه اصول و راهبردهای مدیریت جهادی، شیوه‌های برنامه‌ریزی 
مشارکتی و راهبردهای معیشت پایدار و دانش و مهارت لازم براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، انساني و 

فرهنگي روستا،
 اختصاص‌بخشي )حداقل 30 درصد( از بودجه مربوطه جهت توسعه اقتصادي-اجتماعي روستاها، با 

هدايت اعضاي هيئت علمي و دانش‌آموختگان صاحب صلاحيت و شركت‏هاي دانش‌بنيان،
 توسعه منابع انسانی روستا و پرورش رهبران محلي،

  الزام نماينده‌اي از ذي‌نفعان و بازيگران مختلف در جلسات شوراهای اسلامي روستا به‌منظور بيان نظرات 
در تصميم‌گيري‌ها و مطرح كردن مطالبات عمومي و صنفي.

محور 3. استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی و دوسويه در سطح دهستان
پیش‏بینی تشكيل »کمیته برنامه‌ریزی محلی« در سطح دهستان مركب از نهادهای دولتی مرتبط، بخش 

خصوصی و نمایندگان مردم

محور 4. شفاف‏سازی و ارتقای نظارت‏پذیري عملكرد مديريت محلي
 تعبيه سامانه‌اي برخط و سهل‌الوصول با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود به‌منظور نظارت بر عملكرد 

مديران محلي و ثبت اعتراض‌ها، پيشنهادها و امتیازدهی به عملکرد مديران محلي،
 الزام به افشای كم‌كها و منابع مالي اختصاصي به مديريت محلي روستايي،

 ممنوع شدن انتخاب افراد داراي پرونده زمين‌خواري و يا سابقه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي، 
به‌عنوان عضو شوراي اسلامي روستا، دهدار و دهيار،

 برقراری امکان عزل مستقيم مديران محلي توسط روستاييان در صورت عدم رضايت از عملكردشان.
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مقدمه
نظام حكمراني روستايي در كشور چندين سال است كه با چالش‌هاي عديده‌اي در 
ابعاد گوناگون خصوصاً ساختار اداري-اجرايي مواجه شده است. به‌نحوي‌كه از ي‌كسو، 
در سطح مديريت كلان، متولی تخصصي، واحد و نظارت‌پذير براي سياستگذاري، 
برنامه‌ريزي، راهبري، پيگيري و تدبير امور توسعه روستایی درک شور وجود ندارد و 
]برخلاف تصريح مواد )1( و )2( قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال 
1379[ وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی مختلفی هری‌ک مستقیماً و بدون هماهنگي 
لازم‌الاجرا، سیاســتگذاری‌ها و اقدام‌هایی را در زمینه توســعه روستایی به انجام 
می‌رسانند. نتیجه این امر، تشــدید موازی‏کاری و حتی بعضاً تقابل بین دستگاه‏ها، 

عدم اثربخشی منابع و روی زمین ماندن برخی تکالیف بوده است.
از سوي ديگر، در سطح مديريت محلي روستاها، فعاليت‌ها و اقدام‌های شوراهاي اسلامي 
روستاها كه در سال 1361 و دهياري‌ها كه از سال 1377 تشكيل شدند؛ به‌‌رغم برخي 
توفيقات، نتوانسته است تأثير شگرفي در رشد و پيشرفت روستاها و تحقق روستاهاي 
خوداتکا در تراز انقلاب اسلامي داشته باشد. كاهش حدوداً 55 درصدي سهم جمعيت 
روستايي و عشايري از جمعيت كل كشور طي بازه زماني 1۴۰۰-۱۳۵۵ و رسيدن از 53 
درصد در سال 1355 به مرز 24 درصد در سال 1400، شاهدي بر عدم موفقيت در توسعه 
يكپارچه روستايي طی اين سال‌هاست. به‌عبارتي، در حال حاضر نظام مطلوب مدیریت 
روستایی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی شكل نگرفته است و نياز به بازنگري اساسي 
در اين خصوص احساس مي‌شود. در این راستا، شناسايي رويكردها و رهيافت‌هاي نوين و 
موفقيت‌آميز جهانی در زمینه حكمراني محلي و كاربست نسخه بومي‌سازي‌شده آنها، در 

برقراري نظام مطلوب مديريت محلي روستايي درک شور مي‌تواند مثمرثمر باشد.
ازاین‌رو، با علم به اينكه نظام مديريت محلي روستايي كشور با چالش‌هاي عديده‌اي 
دست‌به‌گريبان است، گزارش حاضر تلاشک رده است، به برخي از مهم‌ترين چالش‌ها 
كه عمدتاً در زمره چالش‌هاي نهادي قرار مي‌گيرند، اشاره كند. سپس، به‌اختصار به 
رويكردها و رهيافت‌هاي نوين جهاني كه در زمینه تقويت مدیریت محلی مد‌نظر قرار 
گرفته است، پرداخته مي‌شود. در پايان و با توجه به تحلیل صورت گرفته، محورها 
و جهت‌گيري‌هاي اساسي جهت تدوین قانونی همه‌جانبه‌نگر درخصوص برقراري 

مديريت محلی روستايي مطلوب و كارآمد درک شور ارائه شده است. 
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۱. مهم‌ترین چالش‌های مدیریت محلی روستایی در ایران

1-1 . تمركز مديريت محلي روستايي بر امور کالبدی – خدماتی و غفلت از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی
در حال حاضر عمده وظایف مديريــت محلي به‏خصوص دهياري‏ها، در جمع‏آوری پســماند، ایجاد فضای 
سبز، جدول‌کشی و آسفالت معابر و مبلمان روستا خلاصه شده است و تلاش برای رونق تولید و اشتغالزایی و 

درآمدزایی در روستا به‌ندرت اتفاق مي‏افتد. این موضوع نشئت گرفته از چند عامل است:
 اول اینکه، شیوه کلی نگاه به دهیاري‏ها و تشیکلات آن، مشابه شیوه نگاه به شهرداري‏هاست و سعي شده 
قالب و شکل مديريت روستا مانند شهر باشد، بدون اینکه به تفاوت میان این دو اجتماع توجه شود؛ در‌حالی‌که 
عمدتاً روستا كانون توليد و شهر کانون مصرف است. بنابراین نباید به دهیاری‌ها به‌عنوان شهرداران روستا 

نگاه کرد. 
دوم اینکه، بر‌اساس همین نگاه، طبق ماده )10( اساسنامه، تشیکلات و سازمان دهیاری‌ها، بیش از 70 درصد 
از 48 وظیفه قانونی دهیاری‌ها، به امور خدماتی )بهداشــت محیط، نام‌گذاری معابر، نگهداری از تأسیسات 
و تجهیزات، تنظیف، نگهداری و تســطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و موارد دیگر( و هماهنگی با 
دستگاه‌های اجرايي برای انجام مأموریت آن دستگاه‌ها، اختصاص پیدا کرده و تنها سه وظیفه در حوزه توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي روستا )از قبيل »8- تشــويق و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستي و 
اهتمام به ترويج، توســعه و بازاريابي محصولات كشاورزي و دامي روســتا«، »37- مساعدت و همكاري با 
كشاورزان در جهت معرفي محصولات كشاورزي و توليدات صنعتي و صنايع دستي روستا در مراكز شهري و 
نمايشگاه‌هاي ذي‌ربط« و »47- شناسايي زمينه‌هاي اشتغال و مساعدت در جهت تأمين كار براي افراد جوياي 

كار با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط«( برای دهیاری‏ها تعریف شده است. 
سوم اینکه در اجراي معدود وظايف توسعه اقتصادي-اجتماعي روستاها نيز دهیاری‌ها در اغلب موارد، فاقد 
توانمندی لازم هستند و نهاد بالادستی دهیاری‌ها نیز )بخشــداری، فرمانداری، استانداری و وزارت کشور( 
به‌لحاظ غالب بودن وظايف سياسي-امنیتی‌شان، توان فني، زمان، دغدغه و تخصص لازم براي توانمندسازي 

مستمر دهياري‌ها را در اين زمینه ندارند. 
چهارم اینکه، به‌‌رغم تمايل، دانش و توانمندي شماري از دهياران براي برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي روستا، اختيار 
لازم براي تحقق اين امر از‌سوي قانونگذار اعطا نشده است. توضيح اينكه، بر‌اساس ماده )3( قانون تعاریف محدوده 
و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها‌ مصوب 1384/10/14، محدوده عملیاتی دهیاری‌ها به داخل 
بافت روستاها مضيق شده است و در این حالت، امكان برنامه‌ريزي اقتصادي براي دهيار با استفاده از ظرفيت‌هاي 
اقتصادي موجود در خارج از محدوده روستا، وجود ندارد چراكه داخل محدوده روستا، غالباً كاربري مسكوني 
و خدماتي دارد و اراضي كشاورزي و منابع طبيعي كه بستر توسعه اقتصادي روستا هستند، در خارج از بافت 
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روستا قرار دارند. اين مشكل در تبصره »3« ماده )32( آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 1382/05/19 نيز 
وجود دارد و مطابق با تبصره مذكور، دهيار موظف شده است اعتباراتي كه در بودجه به تصويب مي‌رسد را با 
نظارت شوراي روستا منحصراً در محدوده همان روستا به مصرف برساند. ضمن اينكه در تبصره »2« 

همين ماده، تصريح شده كه »میزان اعتبارات عمرانی نباید از شصت درصد بودجه سالانهک متر باشد«. 

2-1. غلبه الگوی مدیريت نقطه‌ای و فقدان رويكرد پهنه‌ای
 ازجمله شواهد و مصاديقي كه گوياي حاكميت مديريت نقطه‌اي روستاهاي كشور است، مي‌توان موارد 
زير را برشمرد: نخست اینکه در حال حاضر، طبق قانون، برای روســتاهای بالای 20 خانوار بايد نهاد 
دهیاری تأسیس شود. بر‌اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال 1395، 39.445 روستاي بالاي 
بيست خانوار ]داراي سكنه[ در كشور وجود دارد كه براي حدود 95 درصد اين روستاها، مجوز تأسيس 
نهاد دهياري صادر شده است و اين روند تا مرز رسيدن به ۱۰۰ درصد ادامه خواهد داشت. استقرار نهاد 
دهياري و تأمين امكانات خدمات‌رساني در هر‌ي كاز اين روستاها، بار مالي زيادي بر دوش دولت مي‌گذارد. 
در چنین حالتی اصل صرفه ناشی از مقیاس رعایت نمی‌شود و بسیاری از تجهیزات دهیاری‌ها در مقیاس 

محدودی )به لحاظ مکانی و زمانی( مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
ازطرفي در قوانين مربوطه، براي آبادی‏هاي زیر 20 خانوار و ياک متر از 100 نفر جمعیت كه اصطلاحاً آبادي 
خوانده مي‌شوند، به‏دلیل هزینه‏بر بودن استقرار دهياري، نهاد مديريت محلي پيش‌بيني نشده است. بنابراین 
به‏علت نبود دهياري در این مکان‌ها كه عموماً به‌صورت پراكنده و دورافتاده هستند، دسترسی به امكانات 
زيربنايي و خدمات خصوصاً بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برای این قسم شهروندان در سطح پایینی 
قرار دارد. این شرایط به مهاجرت بالای جوانان این‌گونه روستاها دامن زده است. مورد بعدي اين است كه 
در حال حاضر بيشتر دهياري‌ها منفرداً و مستقلًا براي روستاي تحت مديريت خود، برنامه‌ريزي مي‌كنند، 
بدون اينكه توجهي به ظرفيت‌هاي موجود در روستاهاي پيرامون داشته باشند. از‌طرفي در سطح پهنه مانند 
دهستان برنامه مدوني وجود ندارد كه با رويكرد مديريت پهنه‌اي و توسعه يكپارچه و متوازن روستاها و لحاظ 
ارتباطات مابين روستاها با يكديگر و با شهرها و مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان در طراحي، برنامه‏ريزي و 

اجراي آن تدوين شده و مبناي عمل مديريت محلي روستايي قرار گيرد. 
مضاف بر اين، نبود چنين بستري مانع استفاده از ظرفيت دانش‏آموختگان براي تقويت مديريت محلي 
روستاها شده است چراكه هر دهياري به‌ويژه دهياري روستاهاي با جمعيت كمتر به‌صورت جداگانه توان 
اين را ندارد كه افراد خبره و مطلع را شناسايي و آنها را براي حل مسائل روستاي متبوع به‌كارگيرد. ولي اگر 

نهاد مديريتي و پشتیبان در سطح دهستان مستقر باشد، اين امكان فراهم مي‌شود.



13

 محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت
 محلی روستایی ايران؛

 درس‏آموخته‏هایی از حکمرانی محلی
 در کشورهای منتخب

بنابراين الگوی فعلی خدمات‌رسانی نقطه‌ای در روستاها نشان می‌دهدک ه آثار سوء این شیوه از مدیریت در 
روستاها از دید قانونگذار دور مانده است، موضوعیک ه هزینه‌های اقتصادی زیادی را تاکنون برای مدیریت 
روستاییک شور به همراه داشته است. اين در حالي است كه بند »16« سیاست‌هایک لی اقتصاد مقاومتی، 
بند »۱۰« سیاست‌هایک لی نظام اداری و بند »10« اصل سوم قانون اساسي، جملگي بر »جلوگيري از 
هزینه‌های زائد و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومیک شــور«، »چابک‏سازی، متناسب‌سازی و منطقی 
ساختن اندازه دولت و تشیکلات نظام اداری« و »حذف تشــیکلات و دستگاه‌های موازی و غیرضرور«، 

تأكيد دارند؛ ولي نگاه فعلي حاكم بر استقرار دهياري‌ها هم‌راستا با اين احكام بالادستي نيست.

3-1. عدم انعطاف و تناسب كافي ساختار اداري دهياري‌ها با ويژگي‌ها و شرايط مختلف روستاها
مناطق روستايي كشور به‌لحاظ مؤلفه‌هاي جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داراي تنوع زيادي 
هستند و قطعاً نسخه‌پيچي واحد و ي‌كشكل براي ساختار مديريتي اين روستاها مناسب و جوابگو نيست. به‌منظور 
لحاظ شرايط متفاوت روستاها، در حال حاضر نوعي درجه‌بندي براي دهياري‌ها حاكم است ولي معيارهاي در 
نظر گرفته‌ شده براي اين درجه‌بندي، همه تفاوت‌هاي روستاها را شامل نمي‌شود و اين موضوع نشان‌دهنده 
انعطاف‌پذيري ناكافي ساختار اداري دهياري‌هاست. توضیح اینکه، در درجه‏بندی دهیاری‏ها پنج مؤلفه: 1. میزان 
درآمد، 2. جمعیت، 3. وسعت روستا، 4. دارا بودن ظرفیت گردشگری و 5. مرکز بخشی ا دهستان بودن، ملاک 

تعیین درجه دهیاری‌هاست؛ در‌حالیک‌ه اين موضوع حداقل از سه جنبه با اشكال‌هایی مواجه است. 
نخست اينكه در بحث ظرفيت اقتصادي روستاها، صرفاً گردشگري را ملا كقرار داده‌اند؛ در‌حالي‌كه 
خيلي از روســتاها از ظرفیت‌های اقتصادی دیگری مانند قطبک شــاورزی، صنايــع تبدیلی و معادن 

برخوردارند؛ ولی هیچی‌ک از این قابلیت‏های اقتصادی در درجه‏بندی دهیاری‌ها لحاظ نمی‏شود.
 دوم اينكه بر‌حسب معيارهاي وسعت و جمعيت، براي روستاهاي كوچك، دهياري با درجه پايين )درجه 1 و 
2( تعيين مي‌شود كه قطعاً به تناسب نوع درجه، امكانات كمتري نيز در اختيارش قرار مي‌گيرد و درجات بالاتر 
دهياري براي روستاهايي است كه جمعيت و وسعت بيشتري دارند. اين موضوع اگرچه از جهتي منطقي به‌نظر 
مي‌رسد ولي سبب شده است به‌دليل ضعيف بودن دهياري‌هاي روستاهاي كوچ كو كم‌جمعيت، اين‌گونه 
روستاها رفته رفته ضعيف‌تر شوند و پيشرفت نكنند. درنتيجه ساكنان اين روستاها با فقر و محروميت بيشتري 
مواجه‌اند كه در اغلب موارد مجبور مي‌شوند روستاي خود را تر ككرده و به روستاهاي بزرگ‌تر و يا شهرها 
مهاجرت كنند. از‌طرفي سازوكاري در سطح بخش يا دهستان تعبيه نشده است كه خدمت ويژه‌اي به‌منظور 
توانمندسازي اين‌گونه دهياري‌ها ارائه دهد. اين موضوع به‌نوعي در مورد روستاهاي مرزي نيز مصداق پيدا 
مي‌كند. به‌گونه‌اي كه به‌‌رغم اهميت راهبردي اين‌گونه روستاها براي كشور به‌ويژه از منظر حفاظت از امنيت 
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مرزها، ساختار مناسبي براي مديريت روستاهاي مرزي مد‌نظر قرار نگرفته است.
سوم اينكه، دهياري اختیارات لازم برای تغییرات جزئی در ساختاری ا به‏کارگیری متخصصان مورد نیاز 

را به‌منظور پيشبرد اهداف و وظايف خود ندارد.

4-1 . نظام برنامه‌ریزی تمركزگرا )از بالا به پایین( و فقدان سازوكاري براي مشارکت فعالانه 
و حقيقي ذي‌نفعان مختلف در طراحی و اجرا و نظارت برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای محلی

در شرایط فعلی، نوآوری‌های اجتماعی و سازمانی و دیدگاه افراد محلی )با توجه به تفاوت و تنوع دیدگاه‌ها 
و دانش بومی در جغرافیایک شور( در نظام برنامه‌ریزیک شور جایگاهی ندارد. در سطح محلي نيز مشارکت 
در مدیریت محلی تا حد زیادی به انتخاب اعضای شورای اسلامی روستاها توسط مردم، محدود شده است 
و در مابقی موارد زمینه برای مداخله مستقیم و مؤثر گروه‌های مختلف مردمی فراهم نیست. برای مثال 
در غالب روستاها در جلسات شورای اسلامی برای تصمیم‏گیری درخصوص توسعه روستا، افراد علمی با 
تحصیلات دانشگاهي، كارآفرينان، جوانان، بانوان، اصناف و يا معتمدان حضور ندارند. حتی دهیاری‏ها 
نیز زمینه نظرخواهی و ایده‌پردازی پیرامون طراحی پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و 
اجتماعی را فراهم نکرده‌اند و در فرایند پیاده‌ســازی پروژه‌های عمرانی و خدماتی نیز از توانمندی‌ها و 
پتانسیل‌های افراد بومی روستاهاک متر استفاده می‌شود. اين در حالي است كه سياست‌ها و برنامه‌ها زماني 
قابليت پذيرش بالايي خواهند داشت و اجراي آنها با مقاومت كمتري مواجه خواهد شد كه همه بازيگران 
و دست‌اندركاران كليدي در فرايند تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي براي امور مختلف روستا، مشاركت فعال 

و مؤثري داشته باشند.

5-1 . عدم شفافیت در عملکرد مدیران محلی و نبود سازوکار مناسب برای نظارت دولتی و مردمی
 در حال حاضر يكي از گلایه‏های اغلب روستاييان، عدم اطلاع از فعاليت‌هاي دهياري و شوراي اسلامي 
روستاست. در‌واقع مردم عموماً مطلع نمي‌شوند كه چقدر بودجه براي روستا تخصيص داده شده است 
و اين بودجه در كجا، براي چه موضوعي و چگونه هزينه مي‌شود. به‌عبارتي سازوکاری شفاف پيش‌بيني 
نشده است كه همه فعاليت‌هاي مدیریت محلی در آن ثبت شود تا مردم عملکرد دهیاری و شورای اسلامی 
روستا را ارزیابی و قضاوت كنند. همين امر موجب شده است در برخي از روستاها، تخلفاتي توسط دهيار و 
يا شورا اتفاق بيفتد كه از چشم مردم و مقامات مسئول دور بماند. به‌‏خصوص در مناطق ييلاقي كه مشاهده 
شده برخي از شوراهاي اسلامي روستا نقش مؤثري در معاملات زمين و تغييرک اربري اراضي داشته‌اند.
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2. رويكردها و رهيافت‌هاي نوين حکمرانی محلی در کشورهای منتخب
با توجه به چالش‌های يادشــده، در ادامه به برخي از رويكردها و رهيافت‌هاي نوين حکمرانی محلی در 
كشورهاي منتخب ازقبيل اتریش، اسپانیا، آلمان، تایلند، تریکه، انگلستان، قزاقستان، گرجستان، مالزی 

و هند، پرداخته مي‌شود.

1-2. نقش‌آفريني ايالت‌ها )استان‌ها( در تعيين ساختار، وظايف و اختيارات مديريت محلي روستايي
 درک شورهای با نظام حکمرانی فدرال نظیر اتریش، اسپانیا، آلمان، مالزی و هند، قوانین ایالتی ]معادل 
اســتان‌ها در ایران[ تعیینک‌ننده دامنه اختیارات و وظایف دولت‌های محلی هستند. در این نوع نظام 
حکمرانی، در تعيين وظايف و اختيارات مديران محلي اعم از شــورا يا دهيــار، تفاوت‌های اجتماعی و 
اقتصادی، فرهنگي و جغرافيايي در نظر گرفته مي‌شود. همچنین در نظام‎های حکمرانی ایالتی، قدرت و 
وظایف مدیران محلی در ترتیبات قانونی بالادستی )قوانین ایالتی و دولت مرکزی( دیده شده است؛ ولی 
این سازوکار نیز وجود داردک ه شوراهای محلی با ارائه پیشــنهادهايي )در صورت رعایت منافع ایالتی( 

دامنه اختیارات و وظایف خود را گسترش دهند.

2-2. تأيكد بر وظيفه‌مندي مديريت محلي روستايي در توسعه همه‌جانبه و يكپارچه روستاها
تجاربک شورهای منتخب نشان می‌دهد، وظایف دولت‌های محلی صرفاً به ارائه خدمات و برنامه‌ریزیک البدی 
محدود نشده و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی روستایی وظایف مشخصی برای آنها تعریف شده است. برای 
نمونه درک شور گرجستان، شناسایی ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي محلي، حفظ سرمایه‌های اجتماعی )از طریق 
آموزش و توانمندسازی(، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های محلی، برنامه‏ریزی برای توسعه گردشگری، اشتغال و 
کارآفرینی جزو وظایف‌ مدیریت محلی تعیین شده است.1 حمایت از توسعه بخشک شاورزی و توسعه نوآورانه 
ازجمله وظایف مدير محلي درک شور هند است2؛ک ه برخلاف وظایف دهیاری و شورای اسلامی روستا در ایران، 

جملگی نشان از وظیفه‏مندی مدیریت محلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها دارد.

3-2. مدیریت و خدمات‌رسانی پهنه‌ای در عرصه‌های روستایی
 به‌طورک‌لی و طبق تجربهک شورهای منتخب، در سطوح محلی سه نوع دولت محلی قابل تشخیص است: 1. 
دولت‌های محلی برای اداره شهرهای بزرگ و مادرشهرها، 2. دولت‌های محلی برای اداره مناطق شهری و 
1. Organic Law Of Georgia Local Self-Government Code 
2. Panchayati Raj System in India | Definition, Examples, Diagrams. Retrieved 4 December 2020.



16

پیراشهری )شهرهای میانی وک وچک( و 3. دولت محلی در جهت حکمرانی توسعه در نواحی روستایی. در 
سطح روستايي معمولاً دولت محلی ازی ک شورای محلی وی ک بازوی اجرایی محلی تشیکل شده استک ه 
به‌صورت پهنه‌ای به مجموعه‌ای از چند روستای ا نقاط سکونتگاهی ارائه خدمت می‌دهد. به‌عبارتي ارائه 

خدمات دولتی بر‌اساس ضوابط جمعیتی به‌صورت پهنه‌ای صورت می‌گیرد.

 4-2. برقراري امكان رسمي مداخله ذي‌نفعان مختلف در نظام تصمیم‌گیری محلي
در برخی ازک شورهای منتخب در جهت مشارکت همه ذی‌نفعان و اقشار جامعه در فرایند توسعه محلی، امتیازات 
ویژه‌ای برای حضور آنها در شوراهای محلی در نظر گرفته شده است. برای مثال در اسپانیا طبق قانون، باید نسبت 
40 درصدی حضور زنان و مردان در شورا حفظ شود و نباید سهم هیچک‌دام از دو جنس از این نسبتک متر شود.1 
در هندی ک سوم اعضای شورای روستا )پانچایات( لازم است به زنان اختصاص پیداک ند. در تایلند برای افراد 
سرشناس روستا مانند پزشکان،ک رسی ثابتی در نظر گرفته شده است.2 در تریکه مقامات مذهبی و معلمان در 
شورای محلی دارای نماینده وک رسی‌هایی هستند.3 در مالزی 30 درصد از اعضایک میته‌های شورای محلی 
باید از زنان باشند و حداقلی ک جوان نیز باید درک میته‌ها حضور داشته باشد. گفتنی استک ه در غالبک شورهای 
مورد بررسی به‌دلیل تأیکد زیاد بر اصول مردم‏سالاري، محدودیتی در جهت حضور افراد و گروه‌های خاص مانند 

زنان، جوانان و سایر اقشار در نظر گرفته نشده است و مسیر مشارکت برای همه افراد باز است.

5-2. نظارت بر دولت محلی ازسوی مقامات و نهادهای مربوطه در سطح ایالت‌ها
 نظارت بر دولت محلی )چه شورای محلی و چه بخش اجرایی شورای محلی( ازسوی مقامات و نهادهای 
مربوطه در سطح ایالت‌ها به انجام می‌رســد. البته ایالت‌ها اختیارات قانونی دولت‌های محلی را محترم 
شمرده‌اند. ابزارهایک نترل قانونی ممکن است از جنس درخواست اطلاعات در مورد فعالیت )شفافیت 
اطلاعاتی(، تعلیقی ک اقدام غیرقانونی، برکناری مســئول نهاد نمایندگیی ا اجرایی وی ا انحلال شورای 
محلی باشد )به‌طور صریح این مورد در تجربه آلمان ذکر شده است(4. همچنین دولت ایالتیی ا وزارتخانه 
و اداره مربوطه در سطح دولت مرکزی سازوکارهایی را برای ارزیابی آثار طرح‌های اجرایی در سطح محلی 

در نظر گرفته‌اند.

1. Del Régimen Electoral General (21/06/1985). «BOE» núm.
2. Local Government Initiatives in Thailand 2014.
3. Structure an Operation of Local and Regional Democracy (2009). Council of europe
4. Local and Regional Democracy in Germany. (2012). The Congress of Local and Regional 
Authorities of the council of europe Retrieved from https://rm.coe.int/local-and-regional-
democracy-in-germany-cg-22-7-draft-recommendation-/1680719e3b.
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 نتیجه‌گیری و پیشنهادهای اصلاحی

محورها و جهت‌گيري‌هاي اساســيک ه باید در تدوین قانونی همه‌جانبه‌نگر در‌خصوص مديريت محلی 
روستايي مطلوب و كارآمد درک شور، مدنظر قانونگذاران قرار گیرد، به شرح زیر است:  

محور 1. بازطراحی نظام استقرار مدیریت محلی روســتایی مبتنی‌بر اصول صرفه ناشی از 
مقياس، مدیریت پهنه‏ای و انعطاف‌پذیری

 تشكيل دهداري در هر دهستان از طريق تجميع امكانات با لحاظ شرايط امنيتي-سياسي و اجتماعي 
روستاها و پيش‌بيني مشوق‌هاي لازم. این سیاســت نه‏تنها لایه جدید به لایه‏های اداری موجود اضافه 
نخواهدک رد؛ بلکه با تجمیع منابع دهیاری‏هایک وچک و ضعیف و برنامه‏ریزی استفاده عادلانه از آنها در 
بین روستاهای دهستان به‏خصوص روستاهایک م‏جمعیت، منجر به صرفه‏جویی در هزینه‏ها، انباشت 
منابع مالی و انسانی، توجه به نیازهای روستاهایک متربرخوردار و آبادی‏های زیر 20 خانوار و تقویت بدنه 
کارشناسی در مدیریت محلی خواهد شد. البته دهياري روستاهاي بالاي 1500 نفر به تشخيص دهداري 

و تأييد وزارت كشور كماكان مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد. 
 تدوین »برنامه پيشرفت و آباداني دهستان« و مبنا قرار گرفتن این برنامه در تعیین وظایف و اقدام‌های 

دهیاری‌ها و شوراهاي اسلامي روستا،
 برقراري سازوكار انتخاب فردي به‌عنوان »دهدار« از بينک اندیداهای صاحب‌صلاحيت، توسط ساكنان 

روستاهاي ذيل هر دهستان،
 ايجاد انعطاف در ساختار تشكيلات دهداري‌ها و دهياري‌ها بر‌اساس شاخص‌های جمعیت، میزان درآمد، 
گستره جغرافیایی، ضريب محروميت و قابلیت‏های اقتصادی به‌منظور برخورداري از توان برنامه‌ريزي و 
ارائه خدمات عمومي. در این مسیر لازم است تا سطوح میانی دولت )استانداری‌ها( از اختیار لازم در جهت 
تعیین دامنه وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شــهر و روستا و بازوهای اجرایی آنها )شهرداری‌ها و 
دهیاری‌ها( بهره‌مند شوند و این سازوکار نیز در نظر گرفته شود كه استانداری‌ها موظف شوند به پیشنهادها 
و درخواست‌هاي دهداري‌ها، دهياري‌ها و شــهرداري‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا براي اصلاح و 

تقويت ساختار مديريتي متناسب با نيازها و مسائل موجود، رسیدگی كنند.
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محور 2. اصلاح حدود وظايف و اختيارات و توانمندسازی مديريت محلي روستايي به‌منظور 
توسعه همه‌جانبه و يكپارچه روستاها

 تعريف وظايف شفاف و روشن در طرح قانوني جديد، براي مديريت محلي روستايي درخصوص پيشرفت 
و آباداني روستاها به‏خصوص از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی،

 اعطاي مســئوليت پيگيري مشكلات روســتایيان در زمينه فعاليت‏هاي اقتصادي در اراضي خارج از 
محدوده به مديريت محلي،

 الزام كليه دستگاه‌هاي اجرايي به هماهنگي با مدیریت محلی روستایی قبل از اجراي هرگونه طرح يا 
برنامه،

 موظف كردن مديريت محلي، براي اختصاص‌بخشــي )حداقل 30 درصــد( از بودجه مربوطه جهت 
توسعه اقتصادي-اجتماعي روستاها، با هدايت اعضاي هيئت علمي و دانش‌آموختگان صاحب صلاحيت 

و شركت‏هاي دانش‌بنيان،
 موظف كردن وزارت جهاد كشــاورزي براي ارائه آموزش‌های لازم به دهداري‌ها، دهیاری‌ها و اعضاي 
شوراي اسلامي روستا در زمینه اصول و راهبردهای مدیریت جهادی، شیوه‌های برنامه‌ریزی مشارکتی 
و راهبردهای معیشت پایدار و دانش و مهارت لازم براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، انساني و فرهنگي 

روستا،
 موظف كردن وزارت جهاد كشاورزي و سازمان بسيج مستضعفان، نسبت به توسعه منابع انسانی روستا و 
پرورش رهبران محلي با همكاري دهياري‌ها؛ به‏گونه‏اي كه ضمن برخورداري از سطح مناسب از معرفت، 
بصيرت و اخلاق اسلامي، از مهارت‏هاي برنامه‏ريزي مشــاركتي، بسيج و انگيزش مردم و تحقق توسعه 

درون‏زا برخوردار باشند،
 اســتفاده از ظرفیت ســربازان امریه برای توانمندســازی مديريت محلي با رويكرد مبتني‌بر توسعه 

تسهيلگرانه و درونزا؛
 فراهمک ردن بستری قانونی براي حضور نماينده‌اي از ذي‌نفعان و بازيگران مختلف )اعم از زنان، جوانان، 
معلمان، دانش‏آموختگان، ريش سفيدان، هيئت امناي مســجد، روحاني محل، اصناف، ورزشکاران،ی ا 
انجمن‌های موضوعی مانند انجمن‌های محیط ‌زیستی و سایر موارد( در جلسات شوراهای اسلامي روستا 

به‌منظور بيان نظرات در تصميم‌گيري‌ها و مطرح كردن مطالبات عمومي و صنفي.
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محور 3. استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی و دوسويه در سطح دهستان
 پیش‏بینی تشكيل »کمیته برنامه‌ریزی محلی« در سطح دهستان مركب از نهادهای دولتی مرتبط، 
بخش خصوصی و نمایندگان مردم از اقشار مختلف به‌منظور »تصويب و نظارت و ارزشيابي اجراي برنامه 
پيشرفت و آباداني دهستان«، »تحليل و انعكاس مشكلات روستاييان به‏ویژه در امور اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و زیرساختی« و »بســيج روســتاییان براي طراحي و اجرای راهكارهاي خلاقانه براي مسائل 

مربوطه«.

محور 4. شفاف‏ســازی و ارتقای نظارت‏پذیري شوراهای اســامی روستاها، دهیاری‌ها و 
دهداري‌ها

 موظف شدن وزارت كشور براي تعبيه سامانه‌اي برخط و سهل‌الوصول با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، 
تحت عنوان »سامانه گزارش‌دهي عملكرد مديريت محلي روستا«، به‌منظور بارگزاري جزئيات فعاليت‌هاي 
دهداري، دهیاری و شورای اسلامی روستا و همچنين ثبت شكايات، اعتراض‌ها، پيشنهادها و امتیازدهی 

روستایيان درباره عملکرد دهداري، دهیاری و شورای اسلامی روستا،
 الزام به افشای كم‌كهاي مالي و منابع مالي كه به‏خصوص دولت به مديريت محلي روستايي اختصاص 

مي‏دهد،
 جرم‌انگاري براي دهدار، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستا در صورت تبانی با پیمانکاران و اشخاص 
طرف معامله، ارتكاب جرائم مســتوجب حد و منافی عفت و اخذ عوارض و بهای خدمات خارج از موارد 

مقرر در دفترچه عوارض و بهای خدمات مصوب،
 ممنوع شدن انتخاب افرادي كه داراي پرونده زمين‌خواري يا سابقه محكوميت به تغيير كاربري غيرمجاز 
اراضي كشاورزي خود يا مباشرت در صدور مجوز غيرقانوني كاربري اراضي كشاورزي و منابع طبيعي يا 

زمين‌خواري داشته باشند، به‌عنوان عضو شوراي اسلامي روستا، دهدار و دهيار،
 برقراری امکان عزل مستقيم دهدار، دهیار و اعضای شــورای اسلامی روستا توسط ساكنان روستا در 
صورت عدم رضايت از عملكرد افراد مذكور طبق اطلاعات منتشــر شده از طریق »سامانه گزارش‌دهي 

عملكرد مديريت محلي روستا«،
 در شکل ذیل مشکلات اصلی حال حاضر مدیریت محلی روستایی در ایران ارائه شده و متناظر با هرکدام 

از آنها، رهیافت‏های نوین مطرح شده است. 
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شکل وضع موجود و جهت‌گیری‌های نوین در مسیر حکمرانی مطلوب مدیریت محلی روستایی 
در تناسب با چالش‌های موجود

وضع موجود ساختار مدیریت محلی روستایی

عدم انعطاف و تناسب کافی ساختار 
اداری دهیاری‌ها با ویژگی‌ها و شرایط 

مختلف روستاها

خلاصه شدن اقدامات و فعالیت‌های 
دهیاری‌ها در امور کالبدی ‌ـ خدماتی و 

غفلت از برنامه ‌های اجتماعی و اقتصادی

نظام برنامه‌ریزی تمرکزگرا و فراهم نشدن 
زمینه مشارکت فعالانه و حقیقی ذی‌نفعان 

مختلف روستایی در نظام تصمیم‌گیری و طراحی 
و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و 

توسعه‌ای محلی

عدم شفافیت در عملکرد مدیران محلی و نبود 
سازوکاری مناسب برای نظارت دولتی و مردمی

رهیافت‌های جدید در ارتباط با ساختار 
مدیریت محلی روستایی

بازطراحی نظام استقرار مدیریت 
محلی روستایی مبتنی‌بر  اصول  
صرفه مقیاس، مدیریت پهنه‌ای و 

انعطاف‌پذیری

اصلاح حدود وظایف و اختیارات و 
توانمندسازی مدیریت محلی روستایی 
به‌منظور توسعه همه‌جانبه و یکپارچه 

روستا‌ها

استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی و دوسویه 
در سطح دهستان

شفاف‌سازی و ارتقای نظارت‌پذیری 
شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها
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 محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت
 محلی روستایی ايران؛

 درس‏آموخته‏هایی از حکمرانی محلی
 در کشورهای منتخب

1. سیاست‌هایک لی نظام اداری، ابلاغی ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ مقام معظم رهبری.
2. سیاست‌هایک لی اقتصاد مقاومتي، ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/29 مقام معظم رهبری.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/01/10 )بازنگري ‌شده در سال 1368(.
4. قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اســامي ايران )1۴۰۰-1۳۹۶( مصوب 

1396/01/16 با اصلاحات بعدي.
5. قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379/10/06.

6. قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14.
7. آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 1382/05/19.

8. اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري‌ها - مصوب 1380/11/21.
9. مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن سال 1395.

10. Organic Law of Georgia Local Self-Government Code, No 1958.
11. Austria - Federal Constitutional Law of 1920.
12. Organic Law on National and Local-level Government Elections, 1997.
13. Guidance Local government Structure and Elections, 2016.
14. Structure and Operation of Local and Regional Democracy: Germany, Situation in 1998.
15. Structure and Operation of Local and Regional Democracy: Turkey, Situation in 2009.
16. https://goprep.co/explain-the-structure-of-rural-local-government-in-india-i-1nl20w.

منابع و مآخذ

البته همان‌طورک ه در ابتدای گزارش نیز اشاره شد اصلاح نظام حکمرانی محلی روستايي درک شور، مستلزم ایجاد 
تغییراتی در نظام ملي برنامه‌ریزی و مدیریت روستايي است. پیشنهادهای ارائه شده در صورتی می‌توانند اثربخشی 
مناسب داشته باشندک ه نظام سياستگذاري ناهماهنگ و آشفته توسعه روستایی در كشور اصلاح شود و طبق جزء 
»3« بند »ب« ماده )27( قانون برنامه ششم توسعه و مواد )1( و )2( وزارت جهاد كشاورزي، متولی واحد، جهادی 

و نظارت‏پذیر برای تدبیر امور توسعه روستایی تعیین شود.








